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اشاره 
بحث در اشتراط عدم ضرر و مفسده و عدم حرج بود، قواعد عامه و همه روایات (روایت مسعده، روایت یحیی الطویل، روایت مفضل بن یزید، روایت فضل بن شاذان و روایت اعمش) را ملاحظه کردید.

جمع بندی:

1 ـ ضرر و حرج و مفسده عناوین حاکم و ثانویه برای رفع حکم هستند،

2 ـ در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» از ادله عامه و خاصه استفاده شد.

3 ـ در پاسخ این پرسش که آیا مطلق ضرر، مطلق «امر به معروف و نهی از منکر» را بر می‌دارد یا خیر؟ آیا بین‌شان موازنه لازم است؟ به نظر ما، بین ضرر و حرج با مورد تکلیف «امر به معروف و نهی از منکر» موازنه لازم است.

4 ـ همیشه این طور نیست که حکم «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل ضرری بودن، برداشته شود، ممکن است «امر به معروف و نهی از منکر» در عین ضرری و حرجی بودن، بر اساس ادله دیگر واجب باشد. شرط عدم ضرر و عدم مفسده تکلیف موجود را بر می‌دارد، اما این منافات ندارد با اینکه دلیل دیگر بیاید و مشروط به عدم ضرر و امثال آن نباشد.

بررسی ادله معارض

1. روایت ابی عصمه:
«وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یکونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ ینْبُغُ
 فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِک یتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیهِمْ فَیعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیهْلِک الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْأَشْرَارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ ینْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یسْتَقِیمُ الْأَمْرُ الْحَدِیثَ. وَ رَوَاهُ الشَّیخُ کالَّذِی قَبْلَهُ»
 

سند دوم روایت: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع»
 
بررسی سندی

در مورد تفاوت دو نسخه، دو نکته قابل طرح است:

1 ـ دو احتمال وجود دارد: دو سند احتمال دارد که دو روایت باشد و محتمل است که یک روایت باشد.

2 ـ تفاوت دیگر دو سند در آن است که ابی‌عصمه مستقیماً از امام باقر (ع) نقل نموده و در سند دیگر با واسطه جابر نقل نموده است، آنچه به نظر می‌رسد آن است که ابی‌عصمه مستقیماً از امام (ع) نقل روایت ندارد، لذا سند با واسطه درست تر باشد.

از نظر سندی روایات مرسل است و از جانب دیگر در بین روات، بشر و ابی عصمه توثیق ندارد که موجب ضعف روایت می‌گردد.

بررسی دلالی
در این روایت، مذمت شده که در آخرالزمان، مردم ضرری را به جان نمی‌خرند و راحت طلب هستند. این روایت با روایات مشروط به عدم ضرر در تعارض است.
2.روایت بکر بن محمد:

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ أَیهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ لَمْ یقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ یبَاعِدَا رِزْقاً»
. 
بررسی سندی
سند تفسیر علی بن ابراهیم جای بحث دارد، به نظر ما سلسله سند کتُب باید درست بررسی شود مگر اینکه خیلی مشهور باشد. در مورد ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) قبلاً 24 وجه مبنی بر توثیق وی گفته شد و به نظر ما موثق است. اما بکر بن محمد توثیق ندارد.
بررسی دلالی:

مفهوم منطوق روایت آن است که «امر به معروف و نهی از منکر» اجل کسی را نزدیک نمی‌کند و روزی کسی را از بین نمی‌برد، یعنی احتمال ضرر وجود دارد، اما فی الواقع چنین ضرری نیست.

مدلول التزامی روایت آن است که بر حسب ظاهر خطری متوجه آمر به معروف و ناهی از منکر می‌باشد، اما امام (ع) امر به اقدام و نترسیدن می‌نماید؛ یعنی ضرر و حرج را می‌بایست نادیده گرفت.
اشکال
اولاً: در این روایت بیان امر واقع شده است و ناظر به تشریع حکم نیست؛ با این احتمال روایت با بحث ما (شرطیت عدم ضرر) ارتباط ندارد.
ثانیاً: روایت توصیف از واقع است و دلالت التزامی دارد؛ دلالت التزامی روایت آن است که نباید «امر به معروف و نهی از منکر» را به خاطر خوف از ضرر ترک کرد.

پاسخ اشکال:

با اینکه ظاهر روایت بیان واقع است، مستلزم انشاء نیز می‌باشد.

پرسش:

اینکه می گویند: دلالت التزامی روایت می‌رساند که با وجود ضرر، باید «امر به معروف و نهی از منکر» کرد، احتمال و خوف ضرر را شامل می‌شود؟ یا یقین به ضرر را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ:
این روایت یقین به ضرر را شامل نمی‌شود، بلکه احتمال ضرر را مطرح می‌نماید و بر اساس مفاد روایت به احتمال ضرر نباید اعتنا کرد. اگر کسی بیان فوق را قبول ننماید، لااقل روایت اجمال دارد، و در صورت اجمال، حمل بر قدر متقین می‌شود. پس روایت مقیِّد روایت اشتراط عدم ضرر است، گرچه با احتمال اول (یقین به ضرر) روایت، معارض با روایات دسته اول می‌شود.

� . فی التهذیب 6- 180- 372 بشیر بن عبد اللّه.


� . فی نسخة- یتبع (هامش المخطوط).


� . التهذیب 6- 180- 372 و وسائل الشیعة، ج 16، ص: 119


� . وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 16، ص: 129


� . وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 16، ص: 125
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